
 تحلیل انتقادی دیدگاه نفس الامر مرحوم علامه طباطبایی 
 چکیده محتوایی

 (:دکتر علوی تبار بیان مدعا ) 

الامر است. ایشان با رد نظریه عقل فعالِ محقق طوسي و نفس الشيء محقق از بحث نفس   شان ی از ابتکارات فلسفي علامه طباطبائي تبیین جدید ا  کي ی 
الامر همان ثبوت اعمي است که نفس در دو  شوند که نفس الامر در قضایاي عدمي قائل مي طور با رد انحصار نفس همین لاهیجي و حکیم سبزواري و  

کند و این اعتبار از سنخ اعتبار عقلي است. این ثبوت اعم، مرادف با وجود اعم بوده و شامل مرتبه و با دو توسعه به صورت اضطراري آن را اعتبار مي 
ماهوي و   اي و ذهني و اعتباري است و مطابَق تمام قضایاي صادق در این ثبوت اعم محقق هستند و ملاک صدق و کذب تمام قضای  هاي خارجي وجود 

قل فعال و نفس غیرماهوي تطابق با همین ثبوت اعم است. در این مقاله برآنیم علاوه بر ارائه تبییني صحیح و روشن از نظر علامه طباطبائي و رد نظریه ع
مطابَق حقیقي و خارجي    ، ، تفاوت نظر علامه و مشهور وضوح بیشتري بیابد؛ چراکه علامه طباطبائي برخلاف مشهور، با تأمل در اصالت وجود الشيء 

کند. نظر  الامر را منحصر در قضایاي عدمي و حقیقیه نمي و نفس   کند ی داشتن قضایاي ماهوي و قضایي را که متشکل از معقولات ثاني هستند انکار م 
و ثانیاً چگونگي تطابق در این نظریه    ودش و شامل اعتبارات عقلایي و وهمي نمي   ست ی علامه طباطبائي در عین استواري، اولًا از جامعیت کافي برخوردار ن 

جود اعتباري الامر همان وجود به معناي اعم است که شامل وجود حقیقي، وجود ذهني، و از وضوح کافي برخوردار نیست. براساس نظریه مختار، نفس 
 شود.عقلي و عقلایي و وهمي مي 

 (: حجت الاسلام اخوان ناقد اول ) 

 م ی خواه ی م   ی بودند. ما وقت  ان ی که علامه در شرح اسفار آورده، در مقام ب   ی واقعا بحث نفس الامر   ا ؛ ی است  ده ی چ ی پ   ار یبس   ی مثل نفس الامر بحث   ی بحث فلسف 
بحث اعم از معرفت   ن ی ا   که ی در حال   ، یبه بحث معرفت شناس   د یبرد   ما ی بحث نفس الامر را مستق   ما ؛  م ی موضوع اشراف داشته باش   ن ی به ا   د ی با   م ی نقد کن 
باشد   ی فقط مسئله معرفت شناس   اگر ؛  کمک گرفت   ز ی از عرفان ن   د ی بحث فقط در فلسفه حل شود، با   م ی توقع داشته باش   د ی نبا   ا ؛ م است  ی و وجود   ی شناس 
تمام مباحث علامه    ی هست، ول   یی گو   جاز ی بحث ا   ن ی ا  در ؛  نگفته است   ات یاعتبار   ات، ی کس به انتزاع  چ ی از علامه ه   قبل ؛  م ی کن  ی را بررس بحث علم    د ی ما با 
چون علامه    م، ی بحث را مورد توجه قرار ده   ی عرفان   ات یبحث با توجه به نظر   ن ی در ا  د ی با   ما ؛  د یآن را به چالش کش   ی راحت  ن ی توان به ا   ی آن موقع نم   م، ی ن ی را بب 

را مطرح   ن ی متکلم   دگاه ی همان د   شما ؛  است   ی صری در بحث نفس الامر متاثر از عرفان ق   علامه ؛  بحث را مطرح کرده است   ن ی خود ا  ی عرفان   ات یبا نظر 
 کند.  ی که علامه همان را رد م  د یکرد 

 (: اسلامی نسبناقد دوم )دکتر  

 یبحث   ل ی هرگز بدون دل   علامه ؛  م ی آن را نقد کن  م ی تا بتوان   م ی آشنا باش   لسوف ی ف  ک ی   ی با نظام فکر   د یبا   ما ؛  مدافع علامه باشم   نجا یکه در ا   دانم ی م   فه ی بر خود وظ 
ما را حل   ی از مشکلات معرفت ی ل یاست که خ  ی دی بحث جد   ار ی نفس الامر بس   اتی ادب ؛ د یدقت کن   ی ل یموضوع خ   نی به ا   دی را مطرح نکرده است که شما با 

اعم  ی به معنا  م، یدوگانه نفس الامر دار  ما ؛ بحث را مطرح کرده است؟ مسئله اش چه بوده است؟  ن ی مسئله مطرح شود که چرا علامه ا  ن ی ا د ی با ؛ کند  ی م 
مطرح    ی را به خاطر نگاه اصالت الوجود   نفس الامر   د ی بحث جد   علامه ؛  اعم نفس الامر است   ی از معنا   ی اخص خودش بخش   ی معنا ؛  اخص  ی و به معنا 

» حضورٌ مجردٍ عندَ مجرد« بحث نفس الامر  ی به معنا  رد یپذ  ی را م  ی را قبول ندارد، فقط علم حضور  ی به نام علم حصول  ی ز ی در واقع چ  علامه ؛  کند  ی م 
  ی قبول نم   شتر ی ب   ی ز یچ   ک ی مطابَق ندارم، چون    من مشکل مطابِق و   د،ی فرما   ی م   علامه ؛  اعتبار محض است   ک ی الامر    نفس ؛  جا گشت  ن ی هم   د ی با   ز ی را ن 

 برد.  ی به کار م   ز ی را در نفس الامر ن   ی همان روش   کند ی مطرح م   ات یرا که علامه در اعتبار   ی بحث؛  کنم، فقط وجود محض


